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Jürgen Habermas is one of the most prominent thinkers of the 

Frankfurt School, who has sought to reconstruct Marxism through a 

Hegelian interpretation and elevate the critical theory. Like Marx, he 

believed in the foundations of modernity and the rationalism 

stemming from it; however, he viewed modernity as an unfinished 

project. He argued that a new form of law and justice emerged 

within the capitalist mode of production, leading to the appearance 

of independent public sphere institutions. However, in late 

capitalism, government intervention in private matters and the 

dissolution of society within the state resulted in the decline of the 

public sphere, with public institutions taking on a consultative role. 

Therefore, a significant portion of Habermas's thoughts has been 

devoted to presenting the theory of "communicative action" to 

reconstruct the public sphere, as it is only within the public sphere 

that rationality is found and true democracy takes shape. Habermas 

offers a framework for a theory of legal democracy based on ethics, 

politics, and dialogue. His starting point in theories of law and 

democracy is a dialogue aimed at creating true legal and civic 

equality, which begins with a critique of two paradigms: bourgeois 

liberalism and social welfare. This paper, using a descriptive-

analytical method, seeks to demonstrate that Habermas's analysis in 

this area is influenced by Marx's materialistic views regarding the 

state, even though he attempts to free himself from this constraint 

and to present a perspective somewhat detached from public law. 
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 داری؛ارکسیسم و نقد دولت سرمایه مکتب فرانکفورت، بازنگری م

 با تأکید بر نظریات هابرماس

 2سجاد سجادی  |  1محمدجواد جاوید
 jjavid@ut.ac.ir. استاد گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه:  1

 .استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. نویسندۀ مسئول؛ 2
 sajad_sajadi@ymail.comرایانامه:  

 چکیده  اطلاعات مقاله 

ترین متفکران مکتب فرانکفورت است که سعی کرررده بررا  یورگن هابرماس از برجسته  پژوهشی نوع مقاله: 
قرائتی هگلی به بازسررازم مارکسیسررر بزررردازد و مکتررب انتقررادم را اعررت  دهررد. او  

گرایی ناشرری از  ن برراور داشررت؛ امررا  هام مدرنتیرره و عقرر  همچون مارکس به بنیان 
دارم شک   دانست. وم معتقد بود در شیوۀ تولید سرمایه ام ناتمام می مدرنیته را پروژه 

نوینی از حقوق و عدالت شک  گرفت و نهادهام حوزۀ عمومی مستق  پدیدار شد؛ اما  
دارم متأخر، دخالت دولت در امور خصوصی و ح  شرردن جامعرره در درون  در سرمایه 

دولت سبب افول حوزۀ عمومی شد و نهادهررام عمررومی مرروقعیتی مشررورتی یافتنررد.  
رو بخش اعظر تفکرات هابرماس صرف ارائۀ نظریررۀ نکررنش ارتبرراای  برررام  ازاین 

بازسازم حوزۀ عمومی شد؛ چراکه تنها در حوزۀ عمومی اسررت کرره عق نیررت یافررت  
هابرمرراس ارحرری از نظریررۀ حقرروقی  گیرررد.  شررک  می دموکراسرری واقعرری  شررود  می 

وگویی استوار  دهد که بر اخ ق، سیاست و حقوق گفت مدار ارائه می دموکراسی قانون 
وگویی ارائررۀ  م قررانون و دموکراسرری گفررت ها ه ی نظر است. نقطۀ عزیمت هابرماس در 

ارحی برام ایجاد برابرم حقیقی و حقوقی شهروندم است کرره بررا نقررد دو پررارادایر  
- . ایررن نوشررتار بررا روف توصرریفی شررود ی م لیبرالیسر بورژوایی و رفاه اجتماعی  غاز  

تحلیلی در پی اثبات این مسئله است که تحلی  هابرماس در این زمینه تحررت تررأثیر  
هام ماتریالیستی مارکس در ارتباط با دولت قرار دارد؛ هرچند کرره وم ترر ف  دیدگاه 
 نوعی منفک از حقوق عمومی مطرح شود. کند که از این بند رهایی یابد و به می 
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 . مقدمه1
حقوق عمومی مارکسیسر حدود دو قرن خود را به عنوان  لترناتیو لیبرال دموکراسی در غرب مطرح کرررد. 

ام ارائرره داد کرره بررر اسرراس  ن کارل مارکس با قرائتی ماتریالیستی از فلسفۀ دیررالکتیکی هگرر ، نظریرره
نمود. به عقیرردۀ مررارکس، روابررد تولیرردم یررا مناسرربات ناپذیر میدارم اجتنابهام سرمایهفروپاشی نظام

وجود روند و روبنام جامعه، مث  دولت یا حقوق متناسب با این زیربنا بهشمار میتولیدم زیربنام جامعه به
 (.11: 1358)نیکرری تررین،  دهنرردمی جدیررد تولیررد روابد به را خود جام همواره کهنه تولید  ید. روابدمی

 به لازم تاریخی شراید در را خود جام و خویش است تاریخی الغام و نابودم  بذر  حاص   نیز  دارمسرمایه
دارم اروپررام غربرری هام سرمایهکرد که نظام(. او تصور می456:  1377داد )مارکس،    خواهد  نوین  جامعۀ
 دلی  پیشرفت و گسترف ابزار و نیروهام جدید، خاستگاه اولیۀ بحران و سررزس انقرر ب هسررتند )پیتررر،به

 هررامنظام نزیوسررت و وقوعبرره دارمسرررمایه  فروپاشرری  مررورد  در  مررارکس  هاماما پیشگویی  .(82:  1360
 در  انشررعابات زیررادم  پیوستند. از  ن پس،  تاریخ  به  دیگرم  از  پس  یکی  مارکس،  نظریات  از  سیاسی ملهر

 ارتدکسرری گرایانررهجزم مارکسیسررر  از  زیررادم  میررزان  به   ن،  هامنحله  از  بسیارم  و  مارکسیسر ایجاد شد
 ها،نحلرره  این  ماندگارترین  و  ترینمهر  از جمله  .کردند  ارائه  نوینی را  و  متفاوت  هامقرائت  و  گرفتند  فاصله
نمکتب انتقادم  است. متفکران این مکتررب ترر ف کردنررد کرره بررا رجعررت برره   فرانکفورت  یا  نمکتب
یکرری از  دارم بزردازنررد.هام سرمایه لیسر هگلی، قرائتی جدید از مارکسیسر ارائه دهند و به نقد نظامایده
جام دارم، بررهپردازان این مکتب یورگن هابرماس اسررت کرره برررام مقابلرره بررا سرررمایهترین نظریهبزرگ

(. یکرری از 176: 1385 نسوسیالیسر انق برری ، نسوسیالیسررر رادیکررالی  را ارائرره کرررده اسررت )سرراکوا،
تبع  ن هام فلسررفۀ مررارکس کرره مررورد بررازنگرم هابرمرراس قرررار گرفررت انقرر ب و بررهترین بخشمهر

 سررنت در را  زادم مفاهیمی مانند است . وم کوشیده(Verovšek, 2021: 15)دیکتاتورم پرولتاریاست 
باشررد   داشررته  خوانررایی    فررردم  هویررت  اجتمرراعی  بعررد  بررا  کرره  کنررد  بازسررازم  چنان  باورمانسان  فلسفی

(Habermas,1984: 30) حرروزۀ در بیان  زادم و ارتبااات زبان، ارزف  بر تأکید با . نکته اینکه هابرماس 
 ن  مختلرر ، مسائ  به رویکرد مکتب از انتقاد با او. ها نیز فاصله گرفته استفرانکفورتی دیگر عمومی، از

ترررین . یکرری از مهر(Ryan, 2018: 45)پنداشررت می نرراق  تجربرری نظررر از یکطرفرره و بیشررازحد را
)بشرریریه،  هام فلسفۀ هابرماس، به بازسازم حوزۀ عمومی و نظریۀ کنش ارتبرراای اختصررار داردبخش
(. وم معتقد است که حوزۀ عمررومی کررارکرد خررود را از دسررت داده اسررت و برررام احیررام  ن 11:  1382
بایست کنش ارتباای مبتنی بر گفتمان  زاد و برابررر شررک  گیرررد. برره اعتقرراد وم، مررارکس در بحرر  می

وگوم ک مرری از نظررر وم ماتریالیسر تاریخی خود، صرفاً بر مباح  اقتصررادم تکیرره دارد و بحرر  گفررت
 تحلیرر   در حقرروق عمررومی بررا  پردازمنظریرره  ایررن  چگونگی  تبیین  پی  در  نوشتار  مغفول مانده است. این
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 حوزۀ  بازسازم  چگونگی  و  ارتباای  کنش  نظریۀ  تبیین  و  مارکس  نظریۀ  اص ح  در  هابرماس   توان  نارسایی
 .است عمومی در راستام دستیابی به یک دموکراسی مشورتی
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و در چنررین اوضرراعی،  هام لیبرالیسررر ک سرریک نمایرران شرردبا پیدایش شکاف ابقاتی در غرب، ضررع 
دارم مطرح کرد. مررارکس بررا ارررح نماتریالیسررر دیالکتیررک  عنوان بدی  سرمایهمارکسیسر خود را به  
شمار  ورد که مفاهیمی چون حقوق و دولت به عنوان روبنررا عنوان زیربنام جامعه بهمناسبات تولیدم را به

رو درک مفاهیمی چون دولت مستلزم بررسی  نهررا در نظررام فلسررفی  یند. ازاینوجود میمتناسب با  ن به
مارکس است. از نظر او، دولت در مرحلۀ معینی از توسعۀ جامعه بشرم و در نتیجه ظهور ابقاتی پدید  مد 

دارم نیررز زعر وم، نظام سرمایه. به (Obo & Coker, 2014: 533)ناپذیر بودکه منافع  نها اغلب  شتی
شررود و پررس از دوران گررذار، جامعررۀ هام پیشین، بر اثر حرکت دیررالکتیکیز زیربنررا نررابود میهمانند نظام
ها، مارکس همچررون شود. نکته اینکه بر خ ف لیبرال ید که در  ن دولت محو میوجود میکمونیستی به

عنوان یررک پنداشت. نگاه هگ ، نگاه رمانتیکی به دولررت بررهعنوان پدیده ساختگی نمیهگ ، دولت را به
. رابطۀ دولت و جامعه در فلسفۀ سیاسی لیبرالیسر، بر پایۀ حقرروق (Bentley, 2014: 34) وار بودک  اندام
 ,Butler)شررود نفسه هدف و ارزف محسوب میها  زادم فیهام فردم استوار بود. برام لیبرالو  زادم

رو برام نی  به این مقصود تفکیک حوزۀ خصوصی از حوزۀ عمومی از مقولات اساسی ؛ ازاین(28 :2015
است که نقطۀ عزیمت تحلی  دولت مدرن از دیرردگاه مررارکس را   رود. این در حالیشمار میاین مکتب به

معنام نفی فرد و اهمیت ارادۀ فردم   وجو کرد. البته این امر بهتوان در فرد یا رابطۀ او با دولت جستنمی
کنند و در واقع، افراد در ابقۀ اجتماعی در تاریخ نیست؛ بلکه افراد تنها در ارتباط با یکدیگر معنی پیدا می

عقیدۀ مارکس تنها در داخ   زادم جمع است کرره  زادم  (. به69: 1370 شوند )اسزریگنز،خود تعری  می
هررام اساسرری مارکسیسررر بررا وع از چالشرو ایررن موضرر (. ازایررن9: 1386تواند معنا یابد )نررویرم، فرد می

 شود.لیبرالیسر در حقوق عمومی محسوب می

 

 داریمکتب فرانکفورت و بازخوانی نقد دولت سرمایه. 1. 2

 بررسی و تبیین معطوف به که کرد وجوجست انتقادم  در ننظریه باید را فرانکفورت مکتب  کانونی  محور
 یررا و بودنررد گرفترره  نادیررده  را   نها  یا  ارتدکس او  پیروان  و  مارکس  که  است  اجتماعی  واقعیت  از  ییهاجنبه
 مهانحلررهبرخرری از    سوسیالیسررتی،  مهرراانق ب  وقوع  عدمعلت  به  نبودند.  قائ    نها  برام  چندانی  اهمیت

 وقوع  و  مدارهیسرما  در  بحران  احتمالًا  که  کردند  مریگجهینت  مارکسیست، مانند مکتب فرانکفورت، چنین
 شرراید  و  باشد  ارتدکس  مارکسیسرموردنظر    قواعد  از  غیر  دیگرم  قواعد  تابع  باید  سوسیالیستی  مهاانق ب
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رجوع   رونیازا.  (223:  1387  بشیریه،) ورد  دست  به  هگ   فلسفه  دوباره  بازخوانی  با  را  تازه  قواعد  این  بتوان
. (Fatah, 2012: 101) دیرر  یم شماررویکردهام  نان به نیتریاساسی هگ ، از ستی لدهیام هادگاهیدبه 

کرره برره   1844فلسررفی    _ م اقتصررادم  هانوشتهدست نها همچنین به  ثار جوانی مارکس، خصوصاً کتاب  
م کردند؛ لذا ارح موضوعاتی چون ناز خود بیگانگی  که هگ  و مارکس اژهیوبود توجه    ترکینزدهگ   

ایررن نگرررف  . (Dahms, 1997: 184)م برخرروردار برروداژهیرر وجوان برردان پرداخترره بودنررد از اولویررت 
. هربرررت (46: 1399)فررروم،  مباح  روانشناسانه اعضررایی ماننررد اریررک فررروم شررد سازنهیزمی ستی لدهیا

م ایفا کرد. وم معتقررد بررود اعمدهمارکوزه، دیگر متفکر بزرگ مکتب نیز در اعت م چنین تفکراتی نقش  
م است کرره در  نهررا  زادم، برره عنرروان دارهیسرمام  هانظامی حاص   ساحتتکی و انسان  ساحتتکتفکر  
. نکته اینکه بررا وجررود نقرردهام (17:  1388ماکوزه،  )  دهدیمنیاز انسان، اولویت خود را از دست    نیترمهر
موجب برردتر   راانق بی بودند و انق ب    مهاتیفعالم،  نها مخال   دارهیسرمابه نظام    هایفرانکفورتشدید  

 شررماربهمکتررب  حقوقرردانانفرانتس نویمان نیز که از  .(Fatah, 2012: 98) کردندیمشدن اوضاع تلقی 
م دیگررر و هانظام، در  ثار خود به تحلی  ارتباط مفاهیمی چون سیاست و اقتصاد در مارکسیسر و رفتیم

. اما در میرران همررۀ ایررن متفکررران، یررورگن (48:  1373)نویمان،  همچنین نقد توتالیتاریسر پرداخته است  
، انرردپرداختهخصور در میان نظریاتی که برره نقررد مارکسیسررتی دولررت م دارد؛ بهاژهیوهابرماس جایگاه  

مطررابا ایررن  . (Duelund, 2010: 27)م برخرروردار اسررتاژهیرر ونظریۀ ندولت مستق   وم از اهمیت 
دیدگاه، دولت صرفاً از سوم منطا اساسی سرمایه یا سرراختارهام بنیررادین و تضررادهام ابقرراتی تعیررین 

م اسررت از امجموعرره،  کندیم؛ بلکه  نچه دولت از  ن حمایت  کندینمشود و از منافع خاصی حمایت  ینم
 (.588:  1386)نویرم،  دارهیسرمانهادها و مناسبات اجتماعی لازم برام سلطۀ ابقۀ 

 

 مبانی نظری مکتب فرانکفورت .2. 2

مبانی مکتب فرانکفورت بر چند محور اساسی استوار است. عدم تحقا نظریررات مررارکس کرره بررر اسرراس 
ی، برره هگلرر را بر  ن داشررت تررا بررا قرائترری    هایفرانکفورتفلسفۀ نماتریالیسر دیالکتیک  ارائه کرده بود،  

در ییرر  برره بررسرری مبررانی نظرررم ایررن مکتررب، .  (Geuss, 1981: 44)بازسازم مارکسیسر بزردازنررد
 .شودیمخصور موارد مرتبد با حقوق عمومی پرداخته به
 

 نقد پوزیتیویسم .1. 2. 2

 :Albert, 2015)م مکتب فرانکفورت به نقد پوزیتیویسررر اختصررار داردهاتیفعال نیتریاساس یکی از

  انتقررادم نظریررۀن و  سررنتی نظریررهن نرروع دو بررین تفکیک ضمن هورکهایمر در این خصور،.  (211
 قالررب  در  مدرن  فلسفه  در  که  است  مدرن  ابیعی  علوم  نگرف   همان  واقع  در  سنتی،  نظریه  که  عنوان کرد
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 در واقررع،. است انسانی علوم به تسرم حال در نظریه این که معتقد بود وم. است سر بر ورده  پوزیتیویسر
، تعهرردزدایی موجررب نهایررت در  ن، محرر  انررهیگراعلر رویکرد و پوزیتیویسر سیطرۀ  تحت  سنتی  نظریۀ
 عامرر  پوزیتیویسر. (9 :1386نویرم، ( دشویم انفعالبالأخره  و اجتماعی و سیاسی  مهامریگجهت  سلب
 با  و  رودیشمار مبه  سالارانه ،فن  یعنی نسلطۀ  سلطه،  از  جدیدم  شک   از  حمایت  و  ایجاد  در  مهمی  بسیار
؛ در کنرردیم برخرروردها( )ابژه اشیا و واقع امور همچونها( )سوژه انسانی افراد با و تنگاتنگی دارد  رابطۀ   ن

؛ چراکرره واقعیررت (Vitorino Fontes, 2021: 443) نتیجه امکان تفکیک این دو از هررر وجررود نرردارد 
رو یکی از نتایج ازاین. (Abdul Rehman, Alharthi, 2016: 52) شودیممستق  از وجود انسان تلقی 

. یکرری از ایرررادات اساسرری (Holub, 2019: 34) این رویکرد، انزوام ابژه از کلیت روابد اجتماعی است
ی اسررت شررناختمعرفتی نسرربت برره مقولررۀ ارزف و محترروام  ارفرر یبوارد بر پوزیتیویسر، اتخای موضررع  

(Kennedy, 1986: 227) شررودیمم اجتمرراعی هادهیرر پد؛ چراکه ایررن موضررع سرربب نرراتوانی در درک 
(Ryan, 2018: 48)  به اعتقاد هابرماس حقوق مدرن پوزیتیویستی در جوامع غربی بیانگر ارادۀ مسررتق .

است و شک  تصویب قانون واجد اهمیت است و محتوام  ن مورد بح  نیست. در واقع، حقوق   قانونگذار
 اخ قی  بح   به  نیاز  هرگونه  شده و  تبدی   فنی  و  عملکردم  سیستر  یک  به  غربی  جوامع  در  پوزیتیویستی

؛ چراکه در پوزیتویسر حقوقی صرف وجود قررانون کفایررت (Deflem, 2008: 270) است کرده متوق  را
. در واقع، چیستی قانون از چگونگی  ن (Austin, 1995: 157)و ماهیت اخ قی  ن مهر نیست  کندیم

و  شررودیممشخصۀ دولت مدرن این است که با حقوق موضوعه تأسرریس  .(Bix, 2018: 31)مجزاست 
. با جدایی اخ ق از حقوق در پوزیتیویسر حقرروقی، سازدیمهستۀ اصلی نظام حقوقی مدرن را حقوق فرد  

م کام ً مجزا شده شخ  صاحب حا را از الزامات احکام اخ قی یا احکام دیگررر اوهیشحقوق فردم به  
قانوناً مکل  نیست کرره برررام کارهررام خررود در پیشررگاه  کسچیه. در محدودۀ مجاز قانونی سازدیم زاد  

کرره مررا چرره تکلیفرری داریررر،  دیگویمعمومی توجیه ارائه کند. در شرایطی که اخ ق در وجه مقدم به ما 
 هیدوسرروحقوق اخ قرری از تکررالی   کهیدرحال. دهدیمقانون دارام ساختی است که تقدم را به حقوق ما 

م فردم بار شده است هام زادیی است که بر  هاتیمحدود، تکالی  نظام حقوقی مبتنی بر  شودیمگرفته  
پوزیتیویسر حقوقی مفهوم مشررروعیت را برره شرریوۀ شررکلی (. به اعتقاد هابرماس،  166:  1389)هابرماس،  

رو بدون به رسمیت شناختن مشروعیت خود نظررام حقرروقی، نتررایج  ن ازاین  .دهدیمتصویب قانون تقلی   
 .(Ergul, 2005: 46)ادعام مشروعیت داشته باشد   تواندینم
 

 نقد روشنگری .2 .2. 2

 نچرره افکررار (Meurs, 2009: 34). داشررت  شررمولجهانیی گراعقرر عصر روشنگرم در غرررب داعیررۀ 
و چگونگی دستیابی به  ن   هاانسانمسئلۀ خوشبختی    کردیممتفکران عصر روشنگرم را به خود مشغول  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ryan+G&cauthor_id=29546962
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بر این اساس، انسان مرردرن   (.56:  1384از اریا استق ل فکرم و  زادم مدنی در جامعه بود )کسرایی،  
م فردم است و هام زادم لیبرالیستی که رسالت  نها حراست از هاحکومتکه با بنیان نهادن   پنداشتیم
بهشت موعود کلیسا را در زمین برپا دارد. اما هورکهایمر و  درنو معتقد بودند   تواندیمم عق ،  ریکارگبهبا  

دنبال سررعادت انسرران بررود، در مرحلرره اجرررا دچررار تعارضرراتی شررد کرره  نهررا  ن را عصر روشنگرم که به
تعارض این اسررت  نیترمهر.  (Horkheimer, Adorno, 2002: 260)ندیالکتیک روشنگرم  نامیدند

. عق  ابررزارم انسرران را همچررون موضرروع دشویمابژه ظاهر  عنوانبهسوژه و هر  عنوانبهکه انسان هر 
. در واقع، انسان (214 :1382)بشیریه،  ابدییمو تکنولوژم سلطۀ سیاسی بسد   کندیممنفع  و ابزار تلقی  

. جهرران مرردرن یکسررره (O'Neill, Uebel, 2018: 136) شودیمکه بر او مسلد  سازدیممدرن جهانی 
زدایی کرده است؛ اما در باان گرفتار نفرین شیطانی شیءوارگی، از خود افسون  ظاهرشده، فقد به  عق نی

.  نها به این نتیجرره دسررت یافتنررد کرره حاصرر  )295  :1375هابرماس،  (انزوا و تنهایی کشنده شده است  
 & Horkheimer)م توتالیتاریسررر اسررتریگشررک م و دارهیسرررماروشنگرم، اسارت انسرران در نظررام 

Adorno, 2002: 80)  م، اترروده. در مبحرر  صررنعت فرهنررص و محصررول اصررلی  ن، یعنرری فرهنررص
م فرهنگی پسررت ریگشک ی چون کالا، سرانجام به معتقد بودند که منطا تولید اثر فرهنگ  هایفرانکفورت

م ایفررا اعمرردهم گروهی در این زمینه نقش هارسانهکه کارکردم ایدئولوژیک دارد.   شودیمو نازل منجر  
.  نها نشان دادند که خرد ابزارم محصررول فرهنگرری را چررون کررالا تولیررد (Riley, 2011: 22) کنندیم
در محصررول فرهنگرری نیررز جهرران   )23  :1352مررارکس،  (ی کالاها  وارگبتو بنا به همان منطا    کندیم

. برره اعتقرراد  نرران، صررنعت فرهنررص  (Horkheimer, Adorno,2002: 276)ردیرر گیمباژگونرره شررک  
 :Corradetti, 2012)تا سلطۀ سرمایه را گسترف دهررد  ردیگیم کاربهتکنولوژم و نتایج خرد ابزارم را 

خصررور را در چارچوب مباح  حقوق عمومی، به  هایفرانکفورت. اگر بخواهیر این بخش از نظریات  (31
عنوان کنیر که  نها با وفادار ماندن به اص  مدرنیته، بر این   گونهنیام اساسی تحلی  کنیر، باید  هام زاد

م واقعرری فررردم را از هامزاد م با هژمونی فکرم و فرهنگی خود،  دارهیسرمام  هادولتاعتقاد بودند که  
به عقیدۀ مررارکوزه، .  اندکردهو انق بی را سلب    بخشییرهاو در عم ، امکان هرگونه فعالیت    اندبردهبین  

از   هامصررلحتو از ایررن قرررار تشررخی     دهرردیمدر سیستر ادارۀ حکومت همۀ امور را دولت رأساً انجام  
حکومت برام مردم   گونهنیام سیاسی و نیازهام راستین از توقعات دیگر ممکن نیست. حاص   هارنصین

ی دولت بستگی یافته و فرررد را از ایررن مشخدنوعی زندگی یکنواخت است که در  ن هرگونه تحرکی به  
م بسررته هاجامعهکه در    دانستیمم بشر را  زادم  هامازمندین  نیتریگرامجهت اختیارم نیست. ماکوزه  

به دارا بودن   تنهانهزعر وم،  زادم انسان  با نیازهام دیگر پیوسته و اولویت خود را از دست داده است. به
م از  زادم واقعی هنگامی اسررت کرره او توانررایی درک مندبهره، بلکه  شودینمحا انتخاب چیزم محدود  

 (.  40:  1388داشته باشد )مارکوزه،  چگونگی انتخاب و ارزیابی چیزهایی را که باید انتخاب کند،
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 گرامطلقهة نقد حقوق عمومی مثاببهنقد دولت توتالیتر  .3. 2. 2

م هاعرصررهم توتالیتاریسررتی در  هررا موزهیکی از وجوه اصلی نظریۀ انتقادم، نقد چالش رو به گسررترف  
(؛ تفکراتی کرره 253  :1386  )نویرم،  مختل  حیات فردم و اجتماعی اروپا در نیمۀ نخست سدۀ بیستر بود

 مدند کرره  وجودبهدر حالی  هانظام. این (108: 1383  قاضی،)م سر بر ورده بود  اتودهی  مونوکراسدر قالب  
که با گذار از عصر مونارشی، مشروایت اندیشۀ غالب در غرررب محسرروب   پنداشتندیم  هابرالیل  سوکاز ی
 رونیازام بودند.  دارهیسرمام  هانظامم ارتدوکس منتظر فروپاشی  هاستیمارکسو از سوم دیگر    گرددیم

ۀ محصررول مثابرر به،  شرردینم، توتالیتاریسر را  هایفرانکفورت  زعربه.  نمودیم  ریناپذاجتنابنقد توتالیتاریسر  
تضاد میان نیروهام تولید و مناسبات تولید توضیح داد؛ بلکه توتالیتاریسر در تمامی اشکال رایج  ن را باید 

محصول تکام  تاریخی بر مده از   عنوانبه، یعنی در بستر نروشنگرم  و  ترگستردهو    ترعیوسدر بسترم  
نررویرم، )م  گرراهی انسرران تفسرریر کرررد بندصورتم درونی  هاییپوپادل این بستر و جریانی برخاسته از  

ی بر نوعبه، شده ارائهم ظهور و رشد فاشیسر هانهیزمیی که در خصور ها یتحلدر بیشتر  (.  241:  1388
م تأکید شده است؛ هرچند در جزئیات  ن بین کسانی مانند دارهیسرماارتباط  ن با مراحلی از تکام  نظام  

کرره کلرری عنرروان شررد زمانی اوربرره. (Fuchs, 2017: 642)یی وجود داشررت هاتفاوتنویمان با پولوک 
م مررؤثر و کارامررد تولیررد و هاسررریمکانم کارکردم،  هابحرانم ساختارم و  هابحرانم در پی  دارهیسرما

م ک سرریک ترر ف دارهیسرررما. لرریکن ردیرر گیمو در دوران زوال خود قرار  دهدیمادارۀ امور را از دست 
م بررا دارهیسرررماعاملی که  نیترمهربزردازد. در این میان  هابحرانتا به مهار این  دهدیمزیادم به خرج 

 ن، بالا گرفتن دامنه و شدت مبارزات ابقاتی اسررت   تبعبه، تشدید تضادهام ابقاتی و  شودیم ن مواجه  
ترتیب (. برردین588: 1359 بر  ن غلبه کند: دولت رفاه یررا فاشیسررر )منرردل،  تواندیمکه فقد با دو وسیله  

م برام مهار و سرکوب مبارزات ابقاتی و خررروج از بحررران دارهیسرمای در دست  حلراه  عنوانبهفاشیسر  
 شررودیمم داخلی سختی منجررر  هابحرانم به  دارهیسرمادر واقع، تشدید تضادهام    .گرددیموارد میدان  

م متعارف توسعۀ امزریالیستی  ن را ح  کرد و این زمینه یا بسترم است هاروف با توس  به    توانینمکه  
م هررا یتحل(. شایان یکر است که در قرن حاضررر، 353:  1358)سوئیزم،    ابدییمکه فاشیسر در  ن رشد  

ۀ بنیررادگرایی و تروریسررر معطرروف شررده مسررئلخررار یررورگن هابرمرراس، برره  اوربررهو  هررایفرانکفورت
از پیدایش توتالیتاریسر بیشررتر بررر  هایفرانکفورت  یتحل رسدیم نظربه.  (Habermas, 2006: 11)است

متفکرم ماننررد هانررا  رنررت مباحرر  یهنرری را عامرر    کهیدرحالمبنام نظریات ماتریالیستی استوار است.  
از درون  هاانسررانبه اعتقاد وم، ندر این نظام چیرگی بر  . وردیمشمار مؤثرم در پیدایش توتالیتاریسر به

، بلکه حتی اگر نهندیمراحتی به مرگ و نابودم دیگران گردن  به  تنهانهم پیرو  هاتودهکش  کرده است.  
م دموکراتیررک بررر هررانظاملازم شود با همان خشنودم خویش را هر فدا خواهند کرد. توتالیتاریسر مانند 
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و   شررودیمم دموکراتیک این رضایت از عق  ناشرری  هانظاممبنام رضایت قرار دارد؛ با این تفاوت که در  
دو روم یررک  توتالیتاریسررربه نظر  رنت، تبلیغات و سازمان برررام م توتالیتر از عق  باختگی . هانظامدر  
 (.127: 1363رد خار است ) رنت، به هویت یک ف هاانسانعام  فرو کاستن همۀ  هانظام. این اندسکه
 

 . تلقی یورگن هابرماس و مکتب فرانکفورت از حقوق عمومی و دولت3

اساسی در مارکسیسر ارترردکس و   دنظریتجدخصور یورگن هابرماس با  متفکران مکتب فرانکفورت و به
در دیدگاه  رونیازام پرداختند؛ دارهیسرمام لیبرال دموکراتیک هادولتفلسفۀ ماتریالیستی مارکس، به نقد 
 نیتربرجسررتهیک روبنام منفع  پنداشته نشد. هابرماس یکرری از  عنوانبهمکتب فرانکفورت، دولت دیگر 
م علوم اجتماعی، سعی در بازخوانی حقوق عمومی مرردرن کرررده هاروف متفکرانی است که با استفاده از  

 .(287:  1392 لاگلین،) است
 

 . هابرماس و بازسازی حق بر کار و تعامل در حقوق مارکسیستی1. 3

 مهررادولت  نقررد  در  و  مکتررب  پیشررین  متفکران  و  مارکسیسر  بازسازم  در  را  مهمی  نقش  هابرماس   یورگن
 کرره  است   ن  پی  در  مارکسیسر  بازسازم  در  . او(69:  1381  هابرماس،)است    کرده  مدرن ایفا  مدارهیسرما
 برره اثبرراتی شرریوه برره کرره کنررد تعبیررر منحوبه را شناخت و فرهنص  تئورم  مارکسیستی،  میراث  درون  در

(. هابرماس به تبعیت از هگ ، تاریخ 223:  1382نشود )بشیریه،    داده  تقلی   اقتصادم  یا  زیربنایی  روندهام
و  کندیمم بالاتر گذر امرحلهکه در  ن عق  در مواجهه با واقعیت عینی به   داندیمم دیالکتیکی  ندیفرارا  

 ترراریخ نیررز بیرران نحرروۀ توصی  از هگ  هدف .(100: 1390 توانا،) شودیم  ترکینزدیک گام به حقیقت  
 ترراریخی . در واقع، ماتریالیسر(Kain, 1988: 346)منافع بود  تضاد اساس  بر اخ قی جامعۀ مریگشک 
 ,Mitrović). اسررت  اجتمرراعی نیررز تکام  دربارۀ بلکه اجتماعی، بنیادم تغییرات دربارۀ ماهیتنها نظرنه

 فراگرررد از بعررد یررک تنهررا داشت، قرار مارکس مها یتحل کانون در اجتماعی که کار مقولۀ(219 :1999
 بعد  دوتر  کام   توصی   برام  را  نتعام    و  نکار   مفاهیر  وم  روازاین  .ردیگیم  نظر  در  را  انسان  پیشرفت
 فرهنگی مهاسنت او معتقد است که(Habermas, 1987: 370).  نهدیم پیش اجتماعی تکام  فراگرد

 اقتصررادم زیربنررام از برخاسررته صرررفاً که  هستند  خودشان  خار  تکاملی  منطا  دارام  نهادم  تحولات  و
 خررود که را تولید روابد و نیروها حوزۀ دو مارکس هابرماس، نظر . به(Habermas, 1984: 144) نیست
 کار حوزۀ یعنی حوزه، دو ؛ زیرا این(Fatos Tarifa, 2011: 23) میخت  هر دوباره در متمایز کرد هر از
 اول حرروزۀانررد. جداگانه عق نیررت یا منطا دو تابع ،(تولید روابد) اجتماعی ارتباط  حوزۀ  و(  تولید  نیروهام)

 حرروزۀ کررهیدرحال اسررت؛ هرردف برره معطوف ابزارم عق نیت  ن عق نیت و  ی منطقتکاست ن  ماحوزه
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 عق نیترری  و  یهنیررت  بررر  مبتنرری   ن  منطررا  و  است  انسانی  افراد  میان  یهنی  روابد  حوزۀ  اجتماعی  ارتباط
 تولیررد،  روابررد  حرروزۀ  زعر وم، عق نیتبه.  است  یهن  بلکه  نیست،  شیء  دیگرم   ن  در  که  استدوجانبه  
در   ترروانینمکنش ارتباای را    (. این229:  1378است )بشیریه،    بخشییرها  و  ک می  ارتباای،  عق نیتی

. نکته اینکه  رنت نیز چنین نقدم را بر (Mitrović, 1999: 217)زیربنام ماتریالیستی مارکس پیدا کرد 
مارکس وارد کرده بود. او میان نفعالیت ، نکار  و نکنش  تفاوت قائ  شررده اسررت. برره اعتقرراد  رنررت، 
نفعالیت  امرم مشترک با حیوانات برام رفع نیازهام حیاتی انسان، نکار  فعالیتی با برنامه و اجتمرراعی 

. وم معتقد است این دو برام انسان کافی نیسررت دهدیماست که انسان برام ساختن جهان ثابت انجام  
و عق  سیاسی باید از نکنش  سرچشمه گیرد که عملی  گاهانه و جمعی است و استوار به روح مکالمه و 

م زندگی گروهی است. به اعتقاد او، مارکس با این مبح   شنا نبود و جهرران نظرررم او حررول هاضرورت
در خصور کاربرد این نظریات در زمینۀ حقوق عمررومی   (.121:  1388)احمدم،    دیچرخیممفهوم نکار   

برره   توانرردینم  گرراهچیهی  منطقتررکمدعی شد هدف هابرماس اثبات این موضوع بود که یهنیت    توانیم
پیش   ستیبایمهنجارم کلی و عمومی دست یابد؛ چراکه هنجارهام حاکر بر فعالیت ارتباای و تفاهمی  

وسیلۀ یهن فردم اجرا شود، وجود داشته باشد. پس فرض انعقاد قرارداد اجتماعی میان افراد در از  نکه به
وضع هنجارهام عام و کلی باا  است و فرد بدون هنجارهام کلرری   منظوربهشراید قب  از جامعۀ مدنی  

(. در واقع، این بخش از فلسفۀ 230: 1378به فردیت خار خود دست یابد )بشیریه،   تواندینمو عام حتی  
نظریۀ او برام ارائۀ نوعی دموکراسی مبتنی بر گفتمان متقاب  در حوزۀ عمومی است. این   انیبنهابرماس،  

؛ چراکه وم مفاهیمی چون دولررت و حقرروق را تررابعی از شدینمموضوعی بود که در فلسفۀ مارکس یافت  
 .  پنداشتیمزیربنام اقتصادم  

 

 نظریة »کنش ارتباطی«  .2. 3

 از  مررن  نتصررور  گویرردمی  وم  رود.مرری  شررماربه  هابرماس   مباح   تریناساسی  از  ارتباای   نظریۀ نکنش
 و  اغررراض  کرره  دارنررد  توقررع  یکدیگر  از  کنشگران  که  است  اجتماعی  واکنش  از  خاصی  نوع  ارتباای  کنش
 ترر ف   اساسرراً  و  کنند  هماهنص  است،  مفاهمه  و  ارتباط  محصول  که  اجماعی  اریا  از  را  متفاوتشان  افعال
مبحرر ، وم  در ایررن .(Habermas, 1987: 75)اسررت   متکرری زبان از استفاده به توافا به می  برام

 جوامع همبستگی او، نظر به .(Flynn, 2004: 444)کند می مطرح را ننظام  و مفاهیر نجهان زیست 
( سیاسرری -اقتصررادم)  نظررام  و(  اجتمرراعی  -فرهنگی)  زیست  جهان  فرایندهام  بین  متقاب   رابطۀ  وجود  به

است  شده بحران بروز سبب و شده  جاجابه  نظام  نفع  به  تعادل  این  ح راه  مدرن  جوامع  در  که  دارد  بستگی
و  جامعرره فرهنررص، عملکردهررام مربرروط برره زیستجهان مؤلفۀ (. نکته اینکه سه504: 1394  )هابرماس،
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عمومی  حوزۀ به بازسازم توجه تعادل، با این بازگرداندن (.Deflem, 2008: 270)شخصیت فردم است 
خواهررد شررد  میسررر متقابرر  ارتبرراای کررنش ایجاد اریا از  حوزه  شود؛ حال اینکه بازسازم اینمیسر می

(Baxter, 2002: 46)1386است )احمدم،   ارتباای کنشن اشکال از امزنجیره عمومی ؛ چراکه حوزۀ :
دارم توسد هام سرمایهخصور در تحلی  بحرانها نقشی محورم در نظریات هابرماس، به(. کنش192

. در ایررن زمینرره، یکرری از متفکرانرری کرره تررأثیر زیررادم بررر ((Habermas, 2015: 91 کننرردوم ایفا می
  .(Andrew, 2005: 245)هام وم داشت، ماکس وبر بود اندیشه

 

 . کنش ارتباطی، حوزة عمومی و دولت 3. 3

 دامنرره  و  دارد  را  خررود  خررار  هامکارویژه  کدام  هر  که  کندمی  فرض  را  شناخت  اساسی  نوع  سه  هابرماس 
 تجربرری،-تحلیلرری  شررناختز  ترتیببرره  هاشررناخت  نرروع  این  گیرند.برمی  در  را  انسانی  هاماندیشه  از  کاملی

 نرروع سرره حرروزه، سرره ایررن از هریک برام او .(Habermas, 1988: 99) هستند انتقادم و هرمنوتیکی
 یررا تجربرری علرروم بررا ارتبرراط در ابررزارم یررا فنی ع یا یعنی گیرد؛می نظر در  متفاوت را  شناختی  ع یا
 ع یررا سوم و اجتماعی -تاریخی علوم یا هرمنوتیکی  علوم  با  ارتباط  در  تفسیرم  یا  عملی  ع یا  ابیعی،
 خار  شناخت  نوعی  متضمن  و  مبین  ع ئا  نوع  سه  این  از  هریک.  انسانی  علوم  با  ارتباط  در  بخشرهایی
 .(134: 1386 نررویرم،)بخش شناخت رهررایی و نوتیکیهرم شناخت ترتیب شناخت ابزارم،به  هستند؛  خود

ام از شراید اجتماعی برام ایجرراد و ارتقررام خواسررت ساختار حوزۀ عمومی مجموعه  به اعتقاد هابرماس،
دموکراتیک از نظر سیاسی است و سیاستگذارم عق نی بدون مشررارکت دموکراتیررک مررردم قابرر  اجرررا 

. برام چنین مشارکتی، شرکت در انتخابات  زاد سیاسی لازم اسررت، ولرری (Dahlberg, 2004: 4)نیست 
شررده صررورت گیرم نهادینهکافی نیست و دستیابی به چنین مشارکتی باید از اریررا فراینرردهام تصررمیر

وگو و تبادل نظررر سرراخته شرروند تررا بتواننررد پذیرد. در عین حال،  رام عمومی خود باید با استفاده از گفت
شته باشند؛ پررس بایررد دارام حرروزۀ عمررومی سیاسرری باشرریر کرره سرراختارم نفویم عق نی بر سیاست دا

وگو هنجارهررام جامعرره نقررش مهمرری ایفررا (. در ایررن گفررت129: 1374 بازدارنده نداشته باشد )جهانبگلو،
کنررد.  رنررت . او در نظریه خود از مفهوم قدرت هانا  رنت استفاده می(Dahlberg, 2004: 827)کنند می

ام کرره پراکنررده کنند و در لحظرره ید که با هر عم  میها پدید میمعتقد است نقدرت زمانی بین انسان
 انتقادمز ایجادشده هامگفتمان در . هابرماس مشارکت(Arendt, 1958: 200)شود  شوند ناپدید میمی

 عمررومی  داند؛ چراکه حرروزۀمی  مدرن  اجتماعی  زندگی  در  اساسی  عنصرم  مطلوب را  عمومی  حوزۀ  توسد
 :Simon, 2011)دهررد می تشررکی  را گفتمان و زبان به مجهز افراد از یهنی بین شدهساخته لمروق یک

ها از اریا مشررارکت سیاسرری اسررت و گیرمهابرماس هوادار پیگیر شرکت فزایندۀ مردم در تصمیر  .(52
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داند. او معتقد اسررت ترین وثیقۀ جلوگیرم از سوءاستفاده از قدرت سیاسی میافکار عمومی  گاه را مطمئن
که باید با استفاده از همۀ امکانات و ابزارهام موجود، از بروز قهر و خشونت در جوامع امروزم جلرروگیرم 

الاااعرره و مررافوق عقرر  ام ماتقدم، الگویی قطعی، واجبپذیرد که قدرت پدیدهگاه نمیرو هیچکرد. ازاین
 کنشگران  مشترک  هدف  ارتباای  کنش  برخی نیز معتقدند  (.66:  1394خود گاه است )سهرابی و اسکافی،  

 همرراهنگی  بررا  بررازیگران   ن  در  کرره  اسررت  ترمبینانررهواقع  وضررعیت  بلکرره  گیرررد،نمی  نظر  در  را  اجتماعی
 .(Cecez-Kecmanovic & Janson, 2002: 8)کنند می دنبال را خود عملی هامبرنامه
 

 نظریة هابرماس در جمعی . حقوق4
  و  فهر  ع قه  بر  علر  توسعۀ  و  کار  اریا  از  فنی  نظارت   به   ع قه   دارم، سرمایه   جوامع   هابرماس، در   اعتقاد   به 

  فنرری   ع ئا   زیرا   است،   شده   سرد   و   معنی بی   اجتماعی   زندگی   رسد می   نظر بنابراین به   است؛   شده   مسلد  رهایی 
  برره  دانررش  که اورم  به  داند؛ می  مجاز  را   شناخت   نوع   یک   فقد   که   است   کرده   تحمی    علر   تولید   به   را   چیزم 
  کرره  کند می  گیرم نتیجه  او . است  گشته  برخوردار  زیادم  تحمیا  و  تحری    نیروم   از   و   شده   تبدی    قدرت   ابزار 
  مررانع  کرره  نیروهررایی  ماهیررت  از  را   نرران  هررا، خود گاهی توده  افزایش  با  تواند می  که  است  انتقادم  نظریۀ   تنها 

  رهایی  برام   را   لازم   هام زمینه   ترتیب بدین   و   ساخته    گاه   شوند، می    نان    زادانه   و    گاهانه   ارادۀ   و   عم    استق ل 
. در همین زمینه وم معتقد است حقوق در جوامررع  ( 8: 1385 مبارکی،  و  مهدوم ) سازد  مهیا  بشر  نوع   زادم  و 

  هنجارهررام کلرری،    اور برره .  (Deflem, 2008: 270)دارم همچنان نیازمند مباحرر  اخ قرری اسررت  سرمایه 
  اخ قی   . تکام  هنجارهام شوند ی با رشد و تکام  دانش، متحول م   همزمان   هستند و   پویا یی  ها ده ی پد   اخ قی 
شمول، مبادرت برره انتخرراب و اقرردام  جهان  اصول و غایات  که وجدان فرد در راستام  رسد ی م  به تعالی   زمانی 
فررراهر    خودسررامانی   ۀ و اشرراع   اجتماعی   همبستگی   لازم را برام ۀ  مدرن نتوانسته زمین  ۀ او جامع ۀ به عقید  کند. 
. برره  دانررد ی  زاد و داوالبانه گفتمان م   فراگرد پویا،   را معلول نبود   اخ قی  و زوال هنجارهام   نارسایی   . وم کند 
  و   گفتمرران نهفترره اسررت و گسررترف  زادم   جهرران مرردرن در قواعررد پیشرربرد   اخ قرری   هنجارهام   ، او ۀ عقید 

  قادر اسررت در   که از منظر وم   د ی گو ی سخن م   اخ ق گفتمانی  بدون  ن ممکن نیست. او از نوعی  خودسامانی 
  نظررر  برره  . ( 88: 1398)اصررفهانی و همکرراران،  مدرن را از زوال و گسست برهاند   جهان   فراگرد تدریجی   یک 

م از  ا مجموعرره کرره دارام   شررود ی م هابرماس، بازتولید زندگی انسانی با نوع خاصی از کنش و واکررنش  غرراز 
م اجتمرراعی مبتنرری بررر  هررا نقش هنجارهایی است که پیشاپیش متضمن زبان هستند. به هر حال، برقرررارم 

فارغ از ظرای  شخصیتی خود، انتظارات هنجارم    ها انسان ست.  ها نقش ی، مشروعیت این  الایهان ن ی ب شناسایی  
م عم   هستیر. همین  ها زه ی انگ عنوان  . از اینجاست که ما شاهد پیدایش نتوس  به اخ قیات به کنند ی م پیدا  

و به درون جهان    کند ی م ویژگی، انسان را از دنیام شخصیت انفرادم و زورمدارانه پستانداران درجه اول خارج  
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.  ( 145:  1378هررولاب،  )  د شررو ی م رهنمررون    ها سمب  شده از نهادها و  م اجتماعی تشکی  ها واکنش و    ها کنش 
  برره عنرروان   نچرره  در  تواننررد نمی  شهروندان  و  یافته  تام   حاکمیت   زیست جهان   بر   عق نیت ابزارم   زعر وم، به 

  برررام  (. 12: 1377 باشررند )موسرروم،  داشته  داوالبانه   و    زاد   دخالت   شود، می   تولید   جامعه   در   قانون   و   فرهنص 
  انتقرراد   امکرران   ها ایده    ن   در   که  است  ام ارتباای  نظام  ایجاد  معنام  به  زندگی  عرصۀ  کردن  عق نی  هابرماس 
  و   ترررس   و   بیرونرری   فشررار   از   فارغ   گفتمان   و   ارتباط   ایجاد   امکان  واسطۀ به  او  موردنظر  عق نیت  در واقع،  بیابند. 
  و   انجامیررده    زاد   اسررتنباط   و   سررلطه   از   رهررا   ارتباط   به   ارتباای   کنش   عرصۀ   در   عق نیت .   ید می   وجود به  تهدید 
  نکررنش   وجررود   برره   مشررروط   جامعرره   در   عق نیررت   نوع   این   است. ایجاد   ارتباای   هام محدودیت   رفع   مستلزم 
  قابرر   منررافع  برره  توجرره  با  عمومی   حوزۀ   در   کنش .  شود   عمومی ایجاد   حوزۀ   در   بایست می   است که   ارتباای  
(. در این زمینه،  25:  1379لیت،  رود ) بالاتر می   رقیب   افراد   و   ها گروه   خار   منافع   از   و   یابد می   مشروعیت   تعمیر 

خواهی، الگوم سومی تحت عنوان دموکراسی مشارکتی   لی از لیبرالیسر و جمهورم وم با اشاره به مدل ایده 
دنبال  زادم  (. او این تلقی از دموکراسی را با دموکراسی لیبرالی که به 170:  1382دهد )هابرماس،  را ارائه می 

  بررر   اص    در   که   هابرماس   . پارادایر  (Jovanoski, Sharlamanov, 2021: 40)داند منفی است، متمایز می 
  است،  متمرکز   قانونمند   دموکراتیک لیبرال   جامعۀ   یک   بافت   بر   شهروندم   حقوقی   و   حقیقی   برابرم   موازم   تأمین 
  اخرر ق،  پیوسررته هر به  شبکۀ  برام   ن  پیامد  که  گیرد  شک   ارتباای   نکنش  وگویی گفت  اص    اریا   از   باید 

  نظریررۀ  در خصور  همچنین  (. او 100: 1388  است )نجاتی،   خودقانونگذارم   نوعی   تأسیس   و   سیاست   حقوق، 
  برابررر    ناصالت   نظریۀ   زمینه   این   در   مهر   ارزف   دو   عنوان به   دموکراسی  و  لیبرالیسر  تعارض  و  مدرن  مشرواه 

  (.  نچرره 208:  1392  ، مررارتین   و   لاگلررین کند ) می   تأکید   دموکراسی   و    زادم   انگارم یکسان  بر  که  کرده  ارائه  را 
  اساس  عنوان به  مفهوم  این  اهمیت  شده،  حال  و   گذشته   در   عمومی   حوزۀ   مقولۀ   به   هابرماس   نظر   جلب   موجب 
خود اختصار داده کرره   است. وم مطالعات زیادم را در این زمینه به  دموکراتیک  اصول  بر  مبتنی   جامعه   نقد 

  برره   .  (Habermas, 1991: 92)ترین فهر از ماهیت اجتماع و ساختارهام زندگی عمومی است شاید گسترده 
  چیررزم   ن  در  که  است  اجتماعی  زندگی  از  قلمرویی  اول  وهلۀ  در  عمومی   حوزۀ   از   وم   منظور   گفتۀ هابرماس، 

  شررهروندان  همررۀ  برام  کلی  اور به  عمومی،  حوزۀ  به   دسترسی   در   و   بگیرد   شک    تواند می   عمومی   افکار   شبیه 
   ن کنشررگران   در   کرره   ام اسررت عرصه   عمومی   توان گفت حوزۀ رو می (. ازاین 42  :1385هابرماس،  باشد )   زاد 
  جهت نی  به   همکارم   و   مستدل   استدلال   با   گروهی   اقدامات   هماهنگی   و   مشترک   درک   به   دستیابی   دنبال به 

 . ( Bolton, 2014: 34) خود هستند    اهداف 
 

 عمومی دموکراسی و عمومی . حوزة5
 عمررومی . حرروزۀ(Lennox, 1974: 50) اندمثابۀ حائلی بین جامعه و دولت تلقی کردهحوزۀ عمومی را به
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. اسررت مباحثرره فراینررد دارد،  اهمیررت  در ایررن حرروزه   نچرره  است.  دموکراسی  بروز  و  ظهور  برام  امگستره
. دارد  دموکراتیررک  فضررام  ایجرراد  برام  زیادم  اهمیت   ن،  بر  حاکر  عق نیت  و  گفتمان  فرایند  ترتیببدین

 زیسررت  شرریوۀ  نرروعی  او  نظررر  از  و  اسررت  اجتمرراعی  کررام ً  برداشت  یک  دموکراسی،  از  هابرماس   برداشت
 دموکراسرری را  در واقررع،  و  دموکراسی اسررت  در مدپیش  عمومی  بنابراین حوزۀ  شود؛می  محسوب  اجتماعی

 متنوعی انواع به توانمی هابرماس، اعتقاد . به(272: 1386 میر،)کرد  وجوجست ارتباای در عق نیتی  باید
 زمررانی برررام مثررال. ادبرری و اقتصررادم سیاسرری، عمررومی هامحوزه جمله از کرد؛ اشاره عمومی حوزۀ از
 اعمررال،  بر  ناظر   ن،  امثال  و  مذاکرات  عمومی،  مباحثات  که  کرد  صحبت  سیاسی  عمومی  حوزۀ  از  توانمی

 دولررت  هامکاربسررت  کرر   بررر  ناظر  ک م،  یک  در  یا  دولت  هاممشیخد  و  هابرنامه  ها،سیاست  ها،فعالیت
 در  دولررت  مختلرر   هامکاربسررت  خصور  در  عمومی  مباح   ترتیب در. بدین(467:  1386  نویرم،)باشد  
 هررا فت  عمومی،  حوزۀ  هر  اما.  شودصحبت می  سیاسی   عمومی  نحوزۀ  از  حقیقت  در  مختل ،  هامعرصه

 و  اجبررار  بررا  ترروأم  و  قهر میررز  اعمررال  یا  و  دولت  قاهرۀ  قدرت  مثال  برام  دارد؛  خود  برام  نیز  هاییرقیب  یا
 پردازاننظریرره از بسرریارم پنرردار بر خ ف و رودمی شماربه سیاسی عمومی ازام حوزۀبهما دولت،  اضطرار

 سیاسی عمومی حوزۀ  از  بخشی  را   ن  تواننمی  وجههیچبه  عمومی،  حوزۀ  و  دولت  ادغام  ارفدار  اقتدارگرا و
 مجررامع  درون  را  حرروزۀ عمررومی  ظهور  مکان  و  تاریخی  هامریشه  (. هابرماس 47:  1386دانست )نویرم،  

 پیشررگام  مطبوعررات،  و  هاکافرره  ها،باشررگاه  واقررع،  در  .کنرردمی  پیگیرم  و  وجوجست  هجدهر  سدۀ  عمومی
 مباحثررات مراکررز، ایررن در(. Fleming, 2000: 305)رفتنررد می شررماربه اروپررا سیاسی و ادبی روشنگرم
 رویارویی  نخستین  بنام  سنص  که  بود  مراکز  همین  در  و  گرفتمی  صورت  سنت  نقش  در خصور  پربارم

 جامعررۀ  و  دولت  میان  بندمتقسیر  گرفتن  شدت  و  فاصله  افزایش  با  روازاین  .شد  ریزمپایه  فئودالی  اقتدار  با
 شررکوفا بورژوایی عمومی حوزۀ گرفت، صورت بازار بر مبتنی اقتصادم هامنظام گسترف  پی  در  که  مدنی
 کرره یررسررمیغ تعررام ت در ارتبرراای هابرماس معتقد است عق نیت . در واقع،(467: 1386 نویرم،) شد
 صررنعتی، هررامانق ب وقوع. (Dahlberg, 2004: 829)گیرد یمدهد شک  یم تشکی  را عمومی حوزۀ

داشررت  همراهبرره غربی اروپام در را بورژوازم ابقۀ نفوی و فعالیت حوزۀ شدن شهرنشینی فراگیر  گسترف 
 برره  توجرره  بررا  اغلب  بلکه  نبود،  اجتماعی  و  اقتصادم  مقولۀ  یک  صرفاً  بورژوازم  (. البته23:  1367حائرم،  )

 در  نرروزدهر  سرردۀ  . بررورژوازم(144:  1387  بشرریریه،)شررد  می  شررناخته  اف سیاسی  و  فرهنگی  هامویژگی
 کررنش برره بخشرریدن مشروعیت لازم شرط منزلۀبه  را  نامحدود  و  باز  عمومی  بح   خویش،  منافع  پیگیرم
ویژگی مشترک این نهادهررا، روابررد اجتمرراعی برابررر، شکسررته شرردن   .ساخت  نهادینه  حکومتی  و  سیاسی

 مباحرر   دوران،  ایررن  در  .(61:  1383  کرروهن،)انحصار کلیسا و مقامات دولتی به دلیرر  مباحرر   زاد بررود  
. در اولررین قرروانین (119:  1384  پیرروزم،)شود  می  نهادینه  مستق ،  حدم  تا  عمومیز  حوزۀ  در یک  عق نی

دسررت هام حقوق اساسرری بنیررادین، تصررویرم از الگرروم لیبرررال حرروزۀ عمررومی بهاساسی مدرن، بخش
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دهنررد کرره ام از استق ل و خودمختارم فردم مورد حمایت قرار میعنوان حوزهدهند.  نها جامعه را بهمی
در مقاب   ن قدرت عمومی قرار دارد که محدود به تعدادم کارکرد شده است. بین دو حوزۀ مزبور، قلمرررو 

عنوان شهروندان دولت، میانجی انتقال نیازهام جامعۀ بورژوایی برره دولررت اشخار خصوصی است که به
هستند؛ با این هدف که قدرت و اقتدار سیاسی را به قدرت و اقتدار عق نی در محید حوزۀ عمومی تبدی  

 ارری  ن، بورژوایی اولیۀ شک  کردست  یا  عمومی  حوزۀ  هابرماس،  (. به عقیدۀ45:  1385کنند )هابرماس،  
 و  حرر   و  خصوصرری  امور  در  دولت  دخالت  علتبه  عمومی  حوزۀ  فروپاشی.  گذاشت  افول  به  رو  گذشته  قرن
 و  شکار تفکیک نتیجه حوزۀ عمومی  پیدایش  که   نجا  از.  گرفت  صورت  دولت  درون  در  جامعه  شدن  جذب
 نررابود را عمررومی حرروزۀ  ن جبررراً در هر، دو این متقاب  نفوی  بود،  عمومی  قدرت  و  خصوصی  حوزۀ  روشن
 حوزۀ از یک  ظاهرم  صورت  که  نهادهایی  دیگر  به  اینک  جامعه،  فکرم  حیات  در  عمومی  نقش حوزۀ.  کرد

 پارلمان  ایدئولوژیکی  ریشۀ  برام مثال  شده است.  منتق   کنند،می  بازتولید  را  مخدوف   امشیوه  به  عمومی،
  ن  رمررانی شک  تدریجبه لیکن. بود عمومی حوزۀ مشوق که است نهفته امبورژوایی ایدئولوژم همان  در

 چنداننه  ارتباای  اشکال  به  برابر  افراد  میان  در  هااندیشه   زاد  مبادله  بیستر،  سدۀ  به  ورود  با.  شودمی  نق 
 و  نمایندگی  نظام   ن  در  که  وضعیتی  شود؛می  تبدی   عمومی  روابد  تبلیغاتی  هامفعالیت  مانند  دموکراتیکی

 جمعرری  هامرسررانه  کارمدست  و  حزبی  سیاست  .(29:  1378  هولاب،)چربند  می  عق نی  مباحثۀ  بر  ظواهر
کنررد می یرراد عمررومی حرروزۀ دوبرراره  شرردن نفئودالی عنوانبه  ن از هابرماس  که  انجامدمی  وضعیتی  به

(Calhoun,1992: 21). دارمسرررمایه هررامویژگی برره خصوربه و ما قرن به توجه که کانون تدریجبه 
 عمررومی حرروزۀ انحطرراط و امترروده دموکراسرری  کننرردۀگیج  و  نامنتظره  مقارنت  شود، بامی  معطوف  متأخر
  مرروزف  قرررن، این میانی هامدهه در هابرماس، دیدگاه از .(Habermas, 2008: 11)شویر می روروبه

 رهررایی  و  عق نیت  تنهانه  توسعه ،  و  ننوگرایی  فرایند  تمامی  خ صه  و  فزاینده  اجتماعی  تحرک  همگانی،
 خ صرره و بررزرگ هامسررازمان اریررا از اجتمرراعی نیازهام به تحمیلی دادن نظر بلکه نداشت،  همراهبه

 نظربرره  شررده،  مرفرره  و  کردهتحصرری   کرره  جمعیترری.   ورد  همراهبه  را  نسیستر   اریا  از  سیاسی  مدیریت
 اسررت )پیرروزم، گرفترره قرار سیاست موضوع  باشد،  سیاست  عام    نکه  از  بیش  امسابقهبی  اوربه  رسدمی

 ایررن  گاهتکیرره  عنوانبه  را   ن  توانکه می  شده  ادغام  نظام  در  نیز چنان  کارگر  ابقۀ  .(120:  1384  مایک ،
 هامرسانه  خاصه  عمومی،  حوزۀ  یا  همگانی  نهادهام گسترۀ  (.21:  1380مارکوزه و پوپر  کرد )  قلمداد  نظام

مشورتی یافتند. در واقع، نهادهام مزبررور بررا اینکرره از   موقعیتی  سرانجام  و  غیرسیاسی  کارکردم  همگانی،
اند. انررد و از محترروا خررالی شرردهاند، از لحاظ ماهوم کررارکردم هنجررارم یافتهلحاظ شکلی تغییرم نکرده

 هابرمرراس، در  عقیدۀ  همین مسئله موجب افول حوزۀ عمومی، به معنام موردنظر هابرماس شده است. به
 نهادهررام حررد در کرره شررد  سیاسی  احزاب  سخنگوم  و  کنندهمنعکس  تنها  حوزۀ عمومی  موارد،  از  بسیارم
 یررا  مث  انتخابررات  هاییدوره  در  همگانی،  خواست  یا  عمومی  افکار  نام  احزاب، به.  کردندمی  فعالیت  قانونی
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. اگرچه الگوم لیبرررال حرروزۀ (193: 1388 احمدم،)جستند  سود این حوزه نهادهام  از  سیاسی  هامبحران
شده عمومی بودن  موزنده است، امررا هام نهادینهیافته در الزامعمومی با توجه به ادعام هنجارین تجسر

عنوان ام که از نظر صنعتی پیشرفت کند و بررهقابلیت اجرا نسبت به روابد واقعی در یک دموکراسی توده
 صررورتی در تنهررا عمررومی (. حرروزۀ45 :1385یابررد  را نرردارد )هابرمرراس، یک دولت رفاه اجتماعی تجلی  

 تجمررع  عرصررۀ  مثابررۀبه  دولررت  کرره  کند  عم   جامعه  و  دولت  میان  میانجی  و  واسد  حوزۀ  مثابۀبه  تواندمی
 حرروزۀ  اگررر  بنررابراین،.  دهررد  بررروز  خود  از  عمومی  منافع  جهت  در  دموکراتیک  کارکردهام  عمومی،  قدرت
 نافکررار محرک موتور منزلۀبه( جامعه هامتوده) کنیر، نعموم   تلقی  جامعه  و  دولت  بین  واسد  را  عمومی
 نویرم،)کند می پیدا تحقا عموم به تعلا یا بودن عمومی اص   ن تبعبه  و   مد  خواهد  حساببه  عمومی 
تأکیررد  کانت حقوق نظریه روم بر بیشتر در مباح  مربوط به حقوق و دموکراسی . هابرماس (469: 1386
 دسررترس عنرروان  غیرقاب   مدل  یک  از  را اجتناب  برد. خود وم دلی   نهگ  نام می  ندرت ازکند و بهمی
جویانه در . از نگاه وم، دموکراسی حکومتی است که همزیستی صررلح (Habermas, 1996: 67)کندمی

سازد؛ به این دلی  که ایجاد خواست سیاسی توسد بحرر  همگررانی و پذیر میها را امکانکنار ناهمخوانی
خوانی در مورد اصول مقابله و توافا بر سر قانون اساسی، حقرروق گیرد و تنها هرفرهنص مقابله انجام می

ترتیب عقرر  دیگررر در محترروام کند. بدینشرط مطرح میعنوان پیشگیرم را بههام تصمیربشر و روف 
گیرد؛ بلکرره فقررد در ارتبرراای موجودیررت شده، جام نمیهام از پیش تعری یک نظر کهن یا در اندیشه

وگوم  زادانه را جانشین زورگویی سررازیر. چنررین یابد که ما باید با یکدیگر برقرار کنیر تا بتوانیر گفتمی
هام متفاوت بتوانند در کنار یکدیگر همزیستی گردد که هویتها، موجب این نیز میام در روف همخوانی

 (.133:  1374 )جهانبگلو، کنند
 

 عمومی حقوق و ارتباطی کنش سنجی. نسبت6
هررام مرردرن در نقد نظریۀ هابرماس باید ایعان کرد که وم نتوانسته راهکار مناسبی برررام اصرر ح دولت

رسد. او تا این دارم ارائه دهد. هابرماس از لزوم بازسازم حوزۀ عمومی به بح  کنش ارتباای میسرمایه
گوید این حوزه از شک  اولیۀ بورژوایی  ن رو برره افررول مرحله از تحلی  حوزۀ عمومی موفا است که می

دهد. مبارزه مرررگ و زنرردگی ح ، سیاست را به موضوع ارتبااات تقلی  میگذاشته است؛ ولی در ارائۀ راه
سازد، در نظریۀ او مورد اجتناب قرار گرفته است. برخی نیز معتقدند هام سیاسی را میکه بسیارم از کنش

: 1383)حریرررم،  تر است تا به علوم اجتماعیکه دیدگاه هابرماس انتزاعی است و بیشتر به فلسفه نزدیک
رسد وجرره پراتیکرری نظر میکند تا تفسیرهایی هگلی از مارکس ارائه دهد، اما به(. او هرچند ت ف می29

هام مارکس نسبت به نظریات تئوریکی هابرماس غلبه دارد. انتقرراد مررارکس از  زادم برره معنررام اندیشه
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شناسی لیبرالی بود. یکی از دلای  مهررر رویررارویی لیبرالیستی  ن نتیجۀ انتقاد او از بنیاد متافیزیکی انسان
شناسرری از ایررن فرررض بینی بورژوایی، ادراک متفاوت او از سرشت انسان بود. این انسانمارکس با جهان

ها، بررا انرردازمهررام اجرررام ارحهررا و عام هام شناسا و دانررا یررا فاع کند که افراد، یعنی سوژه غاز می
ام از حقرروق انسررانی  نهررا را در مرروقعیتی برابررر یررا اند. رشتهارتباط، از هر جدا و با هر بیگانهیکدیگر بی

نظررر مررارکس،  هام منزوم و تنها هستند. بررهدهد؛ اما  نان در وجود اجتماعی خویش، اترهمانند قرار می
شناسررانه اسررتوار اسررت و در نتیجرره حتی بینش ماتریالیستی مدرن نیز بر همررین بنیرراد متررافیزیکی انسان

عقیدۀ مارکس، تنها در داخرر   زادم جمررع اسررت کرره   تواند مفهوم درستی از انسان را مطرح کند. بهنمی
توانررد از نبرررده  برره دارم اسررت کرره انسرران مییابد؛ تنها در قیام علیه بردگی سرمایه زادم فرد معنا می

. هابرماس تأکید بسیارم بر مطالعات (111: 1388 احمدم،) ن زاد  و از نغ م  به نانق بی  مبدل شود
گیرم گونه مطالعات نتیجررهانسان به انسان هوشمند دارد. وم از اینشناسانه دربارۀ روند گذر از شبهانسان
انسرران اسررت؛ امررا کند که کار اجتماعی، در واقع مبین ویژگی اصلی ممیز میان پستانداران اولیه و شبهمی

الایهانی، بیانگر گذر به انسرران هام حاوم هنجارهام اجتماعی بینپیدایش روابد خانوادگی، یعنی ساخت
دهررد پیشرررفت و رو بسیار مهر است کرره نشرران میهوشمند است. منشأ نوع انسان برام هابرماس، ازاین

عقیدۀ هابرماس،  توان نه بر حسب کار، بلکه بر حسب نکنش ارتباای  تبیین کرد. بهتکام  انسان را می
وظیفۀ ما پس از گذار از دیدگاه پوزیتیویستی، بازگشت به نکنش ارتباای  است. دیگر باید پررذیرفت کرره 
معنام نهفته در واقعیت اجتماعی، چیزم از پیش نهاده نیست؛ بلکه بررر اسرراس کررنش اجتمرراعی افررراد و 

گیرررد؛ یعنرری معنررام واقعیررت اجتمرراعی،  فریند شک  میهام خار که کنش میتعری   نان از وضعیت
شود و به یررارم کررنش متقابرر  شررناخته حقیقتی است بینایهنی که میان افراد جامعه به بح  گذاشته می

هررام کند که جامعررۀ مرردنی را همچررون مرکررز  زادم، محرر  رویررداد کنششود. هابرماس توصیه میمی
هام غیردولترری و غیراقتصررادم بشناسرریر کرره بررر را بخش  هام انسانی بدانیر؛ یعنی  نهمگانی و ارتباط

اساس همبستگی ارادم که ساختارهام ارتبرراای حرروزۀ عمررومی را در محترروام جهرران زیسررت حمایررت 
رسد وم از این مرحله برره بعررد دچررار نرروعی نظر می. به(273:  1388  احمدم،)کند، شک  گرفته است  می
ماند؛ چراکه مشخ  نیست چگونه شود و نظریۀ نکنش ارتباای  او در حد تئورم باقی میگویی میکلی
بایست این کنش ارتباای شک  بگیرد و چگونه حوزۀ عمومی بازسازم شود. هابرمرراس برررام  رمررانی می

توجهی به خصلت خار ابقاتی  ن مورد انتقرراد قرررار گرفترره ساختن حوزۀ عمومی عصر روشنگرم و بی
نظر کرروهن، وم در متمررایز کررردن حرروزۀ عمررومی سیاسرری از (. به64:  1383ارمکی و امامی،     زاداست )
فرهنگی به اندازۀ کافی موفا نبود؛ زیرررا ایررن بررسرری همچنرران تحررت تررأثیر   -هام عمومی مدنیحوزه

 .(52:  1383 کوهن،)خواهانه حوزۀ عمومی باقی مانده است مفاهیر جمهورم
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 هابرماس شهرآرمان و دولت در عمومی . حقوق7
هابرماس تحلی  قاب  تأملی از ماهیت دولت مدرن دارد که بیشتر ناشی از دیدگاه انتقررادم وم از جامعررۀ 
مدرن و قلمرو حوزۀ عمومی است. تمایز هابرماس از سایر رویکردهام انتقادم در این امر نهفته است که 

کند. او مفهوم بحران در فلسفۀ سیاسی نمشروعیت   غاز می  -وم بنیان نظریه خود را از مفهوم حقوقی  
هام اقتصررادم تواند بحراندارم با ایجاد دولت رفاه میمارکس را بازنگرم کرد؛ چراکه معتقد بود سرمایه

. هابرماس توانسته است برام نخستین بار رابطۀ مستقیمی میرران  (Habermas, 1988: 66)را مهار کند
ها برقرار کند. او در تحلیلرری انتقررادم از روابررد مفهوم و قلمرو مداخله و کسرم مشروعیت سیاسی دولت

ویژه در حوزۀ حقوق و سیاست، به تناقضررات  شررکارم پررام فشرررد کرره دارم، بهموجود در جوامع سرمایه
دارم از دارم بود. بر این اساس، هابرماس را فیلسوف سیاسی ناقد سرررمایههام سرمایهمسئله اصلی دولت

گرایی (. هابرماس در مبح  بحران مشروعیت با رویکرد ن رمرران191 :1394 )مشهدم، اندنگاه نو نامیده
دهررد و دارم را در برابر الگوم  رمانی خود قرار میکند. وم دولت سرمایههنجارم  موضوع را تحلی  می

را خصوصی شدن حقوق عمومی  کند. جریانی که از منظر حقوقی هابرماس  نبر این اساس  ن را نقد می
ام از الگرروم گونررهو عمومی شدن حقوق خصوصی نامید. عمومی شدن حقوق خصوصی زاییدۀ رجعت به

دارم و خصوصی شدن حقوق عمومی، زاییدۀ منطا درونرری نظریرره دولت رفاهی در جامعۀ لیبرال سرمایه
هام نئوک سیک اسررت. دارم مبتنی بر نظریههام سرمایهمدرن دولت در افول دولت رفاه و بر مدن دولت

نما در دولت مدرن ناشرری از بحررران مشررروعیت و لررزوم حررداکثر کررردن از نظر وم، این جریان متناق 
ها و دارم مرردرن صرررفاً بیرران ضررع مشروعیت است؛ بنررابراین، بحررران مشررروعیت در جامعررۀ سرررمایه

هام  ن نیست؛ بلکه پیامد انحراف دولت از الگوم هابرماسی دولت است؛ الگویی که در پی ایجرراد بحران
(. نکترره 19  :1394  ریزم نحقوق مشروع  برام تکوین و تداوم نقدرت مشروع  اسررت )مشررهدم،و پایه

شهر گرفته شده است، سودا یا ترین انتقاداتی که بر  رمانشهرگراست و یکی از مهراینکه هابرماس  رمان
هام کمیّ پول دارم متأخر، واسد. در سرمایه(11: 1395) جیلی و سلگی،  افسانه اجماع و هماهنگی است

شود، هر کررس کرره گیرم مطلوب واقع میاند؛ به این معنی که وقتی پول و رأمو قدرت غیرارتباای شده
پروسه خاتمه خواهد یافت و هیچ امکانی برررام رسرریدن برره فهررر  دست  ورد،را به بیشتر برنده شود یا  ن

(. با این حال، مشخ  نیست در چنررین سرراختارم کرره وم ترسرریر 46:  1390  عباسزور،)مشترک نیست  
توان به بازسازم حوزۀ عمومی نائرر   مررد. نکترره وگوهام  زاد میکند، چگونه با کنش ارتباای و گفتمی

حرر  رو راه  هام نهادم فرایند تفاهر ک می و گفتارم مشخ  نیست و از همینمهر دیگر اینکه ساخت
هابرماس سرانجام فاقد خصلت سیاسی روشن است. در واقع، نظریرره ارتبرراای جامعرره و ایجرراد وضررعیت 

کند. در اندیشۀ وم اگرچه محصول نهایی پراکسیس انق بی فرقرری بررا ک می  رمانی کارگزارم پیدا نمی
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محصول عم  پرولتاریام موردنظر مارکس ندارد، لیکن شیوۀ کار یا پراکسیس انسان برام دستیابی به  ن 
 هامجامعرره  کرره  فرررض  ایررن  صرررف  معتقررد اسررت  (. لومرران237:  1387محصول روشن نیست )بشیریه،  

 کرررد،  سررازماندهی  عق نرری  وفاق  یک  قالب  در  یا  شهروندانشان  یارم  به  یا  توانمی  را  متأخر  دارمسرمایه
 دیگررر جوامررع. نیسررت  قرردیمی اروپررایین لیبرررال دموکراسرری پایۀبی و دیرینه توهر  یک  از  بیش  چیزم
 دیگر عق نیت در ضمن .اندپیچیده حد ازبیش زیرا بزردازند، خود ادارۀ یا باز فرینی به  شیوهبدین  توانندنمی
 نرردارد؛ چراکرره ارتبرراای کرررد نبایررد یررا  بایررد  چرره  اینکه  مورد  در  عملی  هامتصمیر  یا  عق نی  گفتمان  به

 (.136: 1384است )پیرروزم،  سیستر خصیصۀ  بلکه  نیست،  متعام   مدرک  ایهان  یا  فرد  خصیصه  عق نیت
دانند؛ اول اینکه امکان رسرریدن برره برخی استدلال هابرماس را مبتنی بر دو پیش انگاشت ناپذیرفتنی می

هام زبانی و در نتیجه ام از قوانین و پیشنهادهام عملی است که برام تمامی بازمتوافا دربارۀ مجموعه
گررذارد؛ پرریش انگاشررت دوم ناهمگنی قوانین حاکر بر  نها جایی برام توافا دربارۀ این قوانین برراقی نمی

وگو نه توافا، که هدف گفتوگوها رسیدن به توافا است؛ درحالیهابرماس این است که غایت همۀ گفت
(. فلسررفۀ هابرمرراس تررأثیر زیررادم در اعررت م مکتررب 37:  1393بلکه مغالطه و مخالفت است )حقیقرری،  

نظر دارم نیز برام خود اعتبررارم کسررب کرررده اسررت. امررا بررهفرانکفورت داشته و حتی در دنیام سرمایه
گونه که باید تأثیر عملی داشته باشررد؛ مثرر   ن دارم توسد هابرماس، نتوانسته  نرسد که نقد سرمایهمی

دارم انداخت. وم در نقررد لیبرررال دموکراسرری، نظریررۀ ناصررالت  شوبی که مارکس در دل جهان سرمایه
برابر  را ارائه کرده است که مطابا  ن،  زادم و دموکراسی به یک اندازه از اعتبار برخوردارنررد. او ترر ف 

بخش پروژۀ دموکراتیک هستند کرده تا نشان دهد که همۀ حقوق بنیادین، و نه صرفاً حقوق سیاسی، قوام
کند. این نظریه در پی ح  پارادوکس دموکراسی مشرررواه اسررت؛ امررا در و از اینجا گفتمان را مطرح می

ام هنجررارم دربررارۀ قابلیررت کار ببندد. نظریۀ گفتمان، نظریررهصورتی موفا است که نظریۀ گفتمان را به
ام از وگو است. بر ایررن اسرراس، نظریررۀ هابرمرراس گونرره لز گفتارتباط با استفاده از تصویر موقعیت ایده

مثابۀ یک فلسفۀ هنجارم، یک نظریۀ قرارداد اجتماعی است. لاگلین معتقد است که هرچند این نظریه به
ام ضعی  است. مشک  اصلی ایررن اسررت تز قدرتمند است، اما در مقام یک نظریۀ دولت مشرواه، نظریه

 .(200:  1392  راسخ،)که افرادز تابع قانون اساسی، نقشی در تدوین  ن ندارند 
 

 . نتیجه8
ظهررور  هررام مررارکس و همچنررینبینیدارم و عدم تحقا پیشهام سرمایههام دولتدر پی بروز بحران

 لیسررتی هگرر ، هام توتالیتر در غرب، متفکران مکتب فرانکفورت سعی کردند با رجوع به فلسفۀ ایدهنظام
دارم بزردازند. در این میان هابرماس همچررون اسرر ف نظریات مارکس را بازخوانی کنند و به نقد سرمایه
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ام را برررام نقررد خویش فلسفۀ هگ  را مبنا قرار داد و با اخذ مفهوم نکنش  از فلسفه ماکس وبر راه تازه
دارم  غاز کرد. در نظریۀ هابرماس زبان و ک م پارادایر اساسی رابطۀ میان ع یا جزئرری و کلرری سرمایه

دنبال ارائۀ یک نظریه دموکراسی مشورتی برام ایجرراد برابرررم است. وم ضمن رد انق ب پرولتاریایی، به
شررود. بررا حقیقی و حقوقی شهروندم است که با نقد دو پارادایر لیبرالیسر بورژوایی و دولت رفاه  غرراز می

هام مارکسیسر، باید ایعان کرررد کرره برره موفقیررت چنرردانی وجود برترم نظریۀ وم نسبت به دیگر نحله
دارم ترسیر کرده بود. این در حالی دست نیافت. مارکس با ارائۀ نظریۀ خود،  لترناتیوم برام نظام سرمایه

دارم را  لیستی، مواردم چون هژمررونی فرهنگرری سرررمایههام ایدهها صرفاً با تحلی است که فرانکفورتی
نمایان کردند و برام مبارزه با  ن صرفاً مواردم کلی را بیان کردند و نتوانستند خود را از چررارچوب نظررام 

عنوان یررک ابقررۀ ترروان بررهدارم خارج کنند. هابرماس با اینکه اع م کرد پرولتاریررا را دیگررر نمیسرمایه
انق بی محسوب کرد، اما در خصور تشریح پراکسیس انق بی نکتۀ شایان توجهی را یکر نکرده اسررت. 

خواهی مارکسیسررر ترین ایراد وارد بر هابرماس این باشد که از سوسیالیسررر و پررارادایر عرردالتشاید مهر
هام گفتمرران لیبرالیسررتی خارج شد و برره مبرراحثی چررون دموکراسرری و  زادم روم  ورد کرره از شاخصرره

توان برره ایررن شوند. هرچند در این زمینه نیز انتقادهام فراوانی بر وم وارد است. از جمله میمحسوب می
موضوع اشاره کرد که بر فرض فراهر شدن کنش ارتباای موردنظر هابرمرراس، لزومرراً از  ن یررک توافررا 

رفررت از بحررران وجررود حاص  نخواهد شد. در این صورت مشخ  نیست که چرره راهکررارم برررام برون
کنندگان خواهد داشت. در ضمن هابرماس این موضوع را نیز باید مررورد توجرره قرررار دهررد کرره مشررارکت

گیرم جوامررع ابقرراتی موردنظر وم در جایگاه یکسانی نیستند و این چالش مهمی است که از بدو شررک 
دارم متررأخر و عق نیررت هام سرررمایهصنعتی مطرح بوده است. نکتۀ پایانی اینکرره هابرمرراس پیچیرردگی

سیستماتیک ناشی از  ن را  نچنرران کرره بایررد مررورد توجرره قرررار نررداده و برره عق نیررت ناشرری از کررنش 
 الایهانی افراد توجه کرده است.بین
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